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ســخنگوی دولت گفت: در شــرایطی که رویکردها ستیزه جویانه 
است، تلاش دولت بر این است تا از طریق دیپلماسی و در راستای 
تأمیــن منافــع ملی و آرامــش منطقه ای بتوانــد با صلــح بین المللی، 
موضوعــات را حل کنــد. او همچنین تأکید کرد: برای بدترین ســناریوها 
آمادگــی کامل داریــم. فاطمه مهاجرانــی در ابتدای نشســت خبری با 
نمایندگان رســانه ها با بیان اینکه ما همچنان ســوگوار جان های عزیزی 
هســتیم که در روزهای اخیر از دست دادیم، اظهار کرد: در فضای تهدید 
به جنگ کوبیدن بر طبل آن را از رسانه های خارجی هم می شنویم که در 

پی اختلال در زندگی مردم هستند.

تلاش ما بر حل موضوعات با دیپلماسی است
او یــادآور شــد: ما از پیش هم می دانســتیم که در یک جنــگ ترکیبی و 
چندلایه قرار داریم اما در این شــرایط که رویکردها ســتیزه جویانه است، 
تلاش دولت این اســت که از طریق دیپلماســی و برای تأمین منافع ملی 

و آرامش منطقه ای بتواند در صلح بین المللی موضوعات را حل کند.

سایر گزینه ها را کنار نگذاشته ایم
ســخنگوی دولت تصریح کرد: البته این به معنای آن نیســت که ســایر 
گزینه هــا از روی میز دولــت و حاکمیت ایران کنار رفته اســت، بلکه  ما 
در آمادگــی کامل هســتیم و با حفــظ عزت ملی و فرماندهــی واحد، از 
این موقعیت هم عبور می کنیم. مهاجرانی در پاســخ به پرسشــی درباره 
صحت ادعای ارســال پیام ایران به آمریکا، گفت: حرف دولت این است 
که با حفظ آمادگی نظامی و دفاعــی خود برای تأمین منافع ملی، همه 
گزینه هــا را هم روی میــز دارد، اما رویکرد دولت بر دیپلماســی متمایل 
است و در این زمینه که پیامی به آمریکا منتقل شده یا نه، وزارت خارجه 

باید پاسخ دهد.

تاکنون ۷۷ میلیون نفر از مردم از کالابرگ استفاده کردند
ســخنگوی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا درباره ارائه گزارشی از میزان 
استقبال و موفقیت اجرای طرح دوم کالابرگ، اظهار کرد: قطعی اینترنت 
چالش هایی را ایجاد کرد هم برای کســانی که کالابرگ را دریافت نکرده 
بودند و هم برای کســانی که در پی خرید بودنــد اما در مجموع تاکنون 
۷۷ میلیون نفر از مردم از کالابرگ استفاده کردند که معادل ۷۶.۷ همت 

خرید است. ۹۲ درصد خانواده ها نیز از این طرح استفاده کرده اند.
مهاجرانی با اعلام بیشــترین و کمترین میزان خرید کالاهای اساســی در 
طرح کالابرگ ادامه داد: بیشــترین خرید متعلــق به برنج با ۳۹.۱ درصد 
و کمترین خرید متعلق به ماکارونی اســت. طرح دوم کالابرگ برای این 
اســت که مردم بتوانند اقلام مشــخصی را با قیمت ثابت دریافت کنند و 
این طرح در حال اجراســت. امیدواریم با توجه به اینکه شــاهد افزایش 
اغلــب اقلام بوده ایم، این اقــدام بتواند به حفظ قــدرت خرید خانوارها 
کمــک کند. او همچنین در بخش دیگری از نشســت خبری یادآور شــد: 
می دانیــم در این ایــام، خانواده های بســیاری رنج فراوانــی را متحمل 
شده اند. امروز همان طور که رئیس جمهوری هم تأکید کرده، داغدار همه 
جان های از دســت  رفته و همدرد یکایک هم وطنان هستیم و این صدای 
کل دولت اســت. رئیس جمهوری بر عهد خود برای پاســداری از حقوق 

ملت تأکید و اعلام کرده  بر این مسیر پایدار خواهند ماند.
مهاجرانی بــا بیان اینکه نگاه دولت مبتنی بــر انصاف، عدالت و رعایت 
کرامت انســانی است، ادامه داد: حتی درباره فریب خوردگان نیز این باور 
وجود دارد که آنان فرزندان این ســرزمین هستند. باور داریم امنیت پایدار 
زمانی حاصل می شود که شهروندان احساس آرامش کنند. قدرت واقعی 
ایران در همبستگی ملی است و تمام صداها را به رسمیت می شناسیم.

سخنگوی دولت یادآور شد: شهدای امنیت مظلومانه به شهادت رسیدند 
و ایران روزهای ســختی را پشت سر گذاشته است. دولت و حاکمیت در 
برابر تمام آســیب دیدگان حوادث تلخ دی ۱۴۰۴ مســئول و معتقد است 

باید با گفت وگو با مردم مشکلات را حل کنیم.

دسترسی حداقلی به اینترنت برای برخی کسبه و تجار فراهم شد
سخنگوی دولت با اشاره به برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش آسیب به 
درآمدها، ادامه داد: وزارت اقتصاد رویکرد مشخصی اتخاذ کرده تا آسیب 
بــه درآمدها -به ویژه درآمدهای مالیاتی- به حداقل ممکن برســد که از 
جمله دسترسی حداقلی به اینترنت برای برخی کسبه و تجار فراهم شد. 
برای کسب وکارهای برخط نیز معاونت علمی ریاست جمهوری بسته های 
جبرانی مشخصی طراحی کرده که شامل هشت محور حمایتی است. او 
بــا تأکید بر اینکه امیدواریم با اصلاحــات اقتصادی به خروجی قابل  اتکا 
برسیم، یادآور شد: دو دهه است که تحریم های غیرقانونی فشار شدیدی 
بر مردم ایران وارد کرده اما با تمام توان با استفاده از قدرت دیپلماسی و 

تکیه به اعتماد مردم مسیر حل مسائل را دنبال می کنیم.
مهاجرانی با یادآوری تخصص بسته ای هشت مرحله ای از سوی معاونت 
علمی و ریاســت جمهوری برای حمایت از کســب وکارهای دانش بنیان 
آســیب دیده از قطع اینترنــت، ادامه داد: دولت برنامــه ای برای مطالبه 
خسارت از افرادی که در شکل گیری حوادث اخیر نقش داشتند، ندارد. اگر 
ایــن موضع گیری ها از منظر اعلام همراهی با مردم بوده، باید تأکید کنیم 
همه در کنار مردم هســتیم؛ دولت غیر از مردم، دارایی و سرمایه دیگری 
ندارد. سخنگوی دولت با اشاره به دستورهای ویژه رئیس جمهوری پس 
از وقوع حوادث اخیر گفت: اولین دستور درباره ایلام و نیز حوادث مرتبط 
با ملکشــاهی بود که گزارش ها را وزارت کشــور پس از جمع بندی اعلام 
می کند. همچنین در زمینه افزایش خشــونت در سطح جامعه نیز وزارت 
علوم متکفل موضوع اســت. البته ســازمان امور اجتماعی وزارت کشور 
اقدامات ارزشــمندی انجام داده اســت که پس از یکپارچه شدن، اعلام 
می شــود. او یادآور شــد: همچنین در زمینه اصل وقوع حــوادث اخیر، 
نهادهایی که متکفل پیگیری هســتند، بررسی  را انجام می دهند و پس از 

جمع بندی آن را هم به اشتراک می گذاریم.

محال است اجازه دهیم ذره ای به ایران لطمه وارد شود
او با تأکید بر اینکه اجازه نخواهیم داد ایران دچار آســیب شــود، افزود: 
محال است اجازه دهیم ذره ای به ایران لطمه وارد شود. ۲۲ دی نشان داد 
مردم ما پای ایران ایستاده اند. مشکلات داریم اما نباید در مشکلات دمید، 
بلکه باید آنها را حل کرد. رویکرد دولت بر حل مســئله است. مهاجرانی 
با یادآوری دســتور ویــژه  رئیس جمهوری بــرای دیــدار از خانواده های 
جان باختگان و شــهدا گفت: ما مسئولیت داریم سوگ جمعی جامعه را 
به رســمیت بشناسیم و در کنار پرداختن به مسائل سخت، به ایجاد امید 
و افق گشــایی توجه کنیم. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه برای بدترین 
ســناریوها آمادگی کامل داریم، اظهار کرد: کارگروه های اقتصادی دولت 
فعال هســتند و بســته اضطرار اقتصادی طراحی و نقش هر وزارتخانه 

مشخص شده و هماهنگی های لازم در حال انجام است.

   گفت وگوی احمد غلامی با عباس آخوندی

حمله آمریکا به زنجیره ارزش جهانی
گزارش

برخوردبرخورد

  این روزها در نوعی تعلیق سیاســت خارجی به ســر می بریم و آمریکا هم کشور ما را با   �
اقدام نظامی تهدید می کند. به نظر شــما تبعات مستقیم و غیرمستقیم این تهدیدات برای 

ایران چیست؟
با اســتفاده از واژه «تعلیق» کاملا موافقم، نه فقط تعلیق سیاست خارجی، بلکه اساسا 
در وضعیت سیاســت داخلی هم دچار تعلیق هســتیم و البته فعلا جای بحثش نیست. 
اما درباره تهدیدی که مطرح کردید، مهم این اســت که از روی چه ســکویی این تهدید را 
ببینیم. زمانی این تهدید را فقط از روی ســکوی ایــران می بینیم که ایران را تهدید می کند. 
زمانی تهدید را از ســکوی اقتصاد سیاسی بین المللی می بینیم که دراین صورت اسرائیل و 
آمریــکا، نه تنها ایران، بلکه زنجیره ارزش جهانــی را تهدید می کنند که از این منطقه عبور 
می کند. این یک بحث کاملا متفاوت اســت. در دنیا به تازگی بحث بسیار مهمی وجود دارد 
که شــاید در ایران کمتر درباره اش بحث شــده است: اقتصاد کشورها به هم پیوند خورده؛ 
یک کشــوری مواد اولیه دارد، یک کشوری انرژی یا کریدورهای حمل ونقلی و بازار مصرف، 
تکنولوژی یا نیروی انســانی ارزان قیمت دارد، بنابراین ارزش اقتصادی که ایجاد می شود، از 
طرف مجموعه ای از کشورها تأمین می شود که این کشورها همه با هم اشتراک منافع پیدا 
می کنند و امنیت دیگر فردی نیست، بلکه یک امر جهانی است؛ بنابراین باید نگاه مجددی 
به منطقه خودمان داشــته باشیم. در هر صورت منطقه ما از جهات مختلف در کمرکش 
زنجیره ارزش جهانی است. هم از نظر تأمین انرژی و تأمین مواد اولیه و معادن، بازار مصرف 
و هم کریدورهای حمل و نقلی، جمعیت، دانش و نیروی انسانی، بنابراین منطقه ای است که 
بر زنجیره ارزش جهانی تأثیر بســیار بسیار مهمی دارد. بحث من این است که باید گفتمان 
خودمان را درباره تهدید تغییر دهیم. بگوییم ایران تهدید نمی شود،  زنجیره ارزش جهانی که 
از این می گذرد، تهدید می شود، بنابراین منافع قدرت های جهانی مثل چین و حتی اتحادیه 
اروپا که باید از این زنجیره ارزش استفاده کنند، تهدید می شود. منافع ما، کشورهای جنوب 
خلیج  فارس، و حتی منافع بازارهای مصرف در آفریقا هم تهدید می شــود، بنابراین آمریکا 
و اســرائیل منافع یک زنجیره ارزش جهانی را تهدید می کنند. اگر این را بپذیریم، تدبیر برای 
حفظ امنیت این زنجیره ارزش جهانی تدبیر متفاوتی خواهد بود تا اینکه ایران فقط بخواهد 

از مرزهای خودش دفاع کند.
 به نکته مهمی اشاره کردید. به این دلیل که آمریکا تا حدودی به این زنجیره ارزش جهانی   �

بی اعتناســت. وقتی آمریکا یک طرفه وارد ونزوئلا می شود یا می گوید گرینلند متعلق به من 
اســت، این زنجیره ارزش جهانی خودبه خود به هم می خورد. اما اکنون بحث این است که 
وقتی از زنجیره ارزش جهانی می گوییم، باید کشورهایی برای مقابله با آمریکا با هم مشارکت 
کنند. کسانی هم باید باشند که در این زنجیره ارزش جهانی با ما مشارکت کنند، به طور مثال 
کشورهایی مثل روســیه، چین و حتی کشورهای منطقه ای مثل عربستان و امارات. اگر قرار 
است کسی در این زنجیره ارزش جهانی متضرر شود، این کشورها هم درگیر خواهند بود. آیا 
این کشورها مایل هستند در کنار ما باشند و برای اینکه در کنار ما قرار بگیرند، باید چه تدابیری 

به کار بگیریم؟
بحــث گرینلند و ونزوئلا کاملا در چارچوب زنجیره ارزش جهانی تعریف  می شــود، نه 
ضدیت با آن. رویکرد آمریکا درواقع سلطه بر زنجیره ارزش جهانی است، بنابراین می گوید 
وقتی ونزوئلا چهار برابر من نفت دارد، باید بر این زنجیره سلطه داشته باشم. یا در گرینلند 
برخی معادن هست که برای نیمه هادی ها ضروری است، پس باید در اختیار خودش باشد 
تا از ســلطه چین که رقیبش است، خارج شــود. از قضا منطق آمریکا بحث زنجیره ارزش 
جهانی است، ولی از موضع سلطه بحث می کند، نه از موضع منافع جمعی. می گوید من 
خیلی بزرگ هســتم، ۳۰ درصد تولید ناخالص جهان متعلق به من اســت و چیزی حدود 
۵۰ درصد نیروی نظامی جهان را در اختیار دارم، بنابراین از موضع قلدری و سلطه، باید بر 
زنجیره ارزش جهانی تسلط داشته باشم. ولی برای بقیه کشورها اتفاقا بحث امنیت جمعی 
مطرح می شود. در بحث گرینلند هم اتحادیه اروپا سریعا با هم یکی شدند. حتی انگلستانی 
کــه از اتحادیه بیرون رفته، باز هم در این زمینه با اتحادیه هم راســتا شــد، چون می دانند 
دانمارک به شکل انفرادی امکان مقاومت در برابر آمریکا را ندارد، بنابراین باید با هم متحد 
شوند. اما در منطقه ما، اگر بالا و پایین خلیج  فارس را در نظر بگیرید، میزان تجارتی که چین 
با کشورهای جنوب خلیج  فارس دارد، سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار است. میزان تجارت آمریکا 
با کشورهای جنوب خلیج  فارس سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار است. چین پنج برابر آمریکا 
با کشورهای جنوب خلیج  فارس تجارت دارد، بنابراین امنیت این تجارت برایش بسیار مهم 
است. مقصد عمده صادرات نفت کشورهای جنوب خلیج  فارس چین است. درواقع چین 
بزرگ ترین خریدار نفت از کشــورهای جنوب خلیج  فارس ازجمله عربستان است، بنابراین 
اقتصاد کشــورهای شــمال و جنوب خلیج  فارس در زنجیره ارزش به شدت به هم وابسته 
هســتند، بنابراین حفظ امنیت این منطقه نکته بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار 
بگیــرد. اگر از منظر زنجیره ارزش جهانی به امنیــت در منطقه نگاه کنیم، به تصویر کاملا 
متفاوتی از تصویر فقط نظامی می رسیم و متوجه می شویم فعل و انفعالات دیگری در این 
منطقه رخ می دهد که باید مدنظر ما باشد. میزان تولید چین سالانه حدود ۱۹ هزار میلیارد 
دلار است که رقم بسیار بزرگی است، و نیاز به مواد اولیه، انرژی و بازار مصرف دارد، بنابراین 
تأمین مواد و کریدورهای امن حمل و نقل برای شــان خیلی مهم است. اینکه می بینید چین 
در یک منطقه بندر می خرد یا بندر توسعه می دهد، به این دلیل است که می خواهد امنیت 
کریــدورش را تأمین کند. اساســا «یک راه، یک کمربند» مربــوط به همین قضیه بود، چون 
کمربند توسعه که چین درموردش فکر می کند، همین زنجیره ارزش جهانی است که تحت 
عنوان کمربند از آن یاد می کند. ســهم روســیه از تولید ناخالص جهان زیاد نیست و حدود 
هزارو ۴۰۰ میلیارد دلار و مقداری بیشــتر از ترکیه است. در حوزه نظامی ابرقدرت است، اما 
در حوزه اقتصاد نقش تعیین کننده ای نــدارد و از منظر زنجیره ارزش بازیگر خیلی مهمی 
نیست. اما چین، عربستان، کشورهای جنوب خلیج  فارس، و بعد هند و ترکیه و بقیه کشورها 
بازیگران مهمی هستند. اگر زنجیره ارزش جهانی در منطقه مورد حمله قرار بگیرد، کانال 
سوئز هم متأثر خواهد شد، بنابراین برای مصر و کشورهای شمال آفریقا هم این قضیه خیلی 
مهم است. در نتیجه باید به این سمت برویم که چه کسانی ذی نفعان زنجیره ارزش جهانی  

هستند و چگونه می توانیم امنیت جمعی را به جای امنیت انفرادی ایران مطرح کنیم.
 از این منظر ما باید وارد گفت وگو با بازیگران ســطح اول جهانی شویم. قاعدتا آمریکا با   �

ما گفت وگو نخواهد کرد و بعید به نظر می رسد مذاکره مستقیمی صورت بگیرد. برای ورود به 
منظومه ارزش جهانی لازم است با کدام بازیگران وارد معامله و مذاکره شویم؟

در ایران از قدیم الایام بحث امنیت جمعی مطرح بوده اســت. در جمهوری اســلامی، 
در دوره آقای روحانی بحث ابتکار هرمز مطرح شد، که امنیت جمعی با کشورهای جنوب 
خلیج  فارس داشته باشیم. اما چرا ابتکار هرمز به نتیجه نرسید؟ بحث ما این بود که ایران 
با کشورهای جنوب خلیج  فارس متحد شود. آنها می گفتند ما بزرگ تری داریم که باید با آن 
همکاری کنیم، چون آنها از نظر سیاســی و تکنولوژی، اقتصادی و مالی به شدت به آمریکا 
وابسته بودند و مستقل از آمریکا حاضر به همکاری نبودند. دیگر اینکه ایران را منشأ تهدید 
می دانســتند و می گفتند اگر ما با شما بدون عنصر ســوم مذاکره کنیم، به جایی نمی رسد، 
بنابراین بزرگ ترین مسئله ابتکار هرمز این بود که می خواست در سطح قدرت های منطقه ای، 
امنیت جمعی  ایجاد کند بدون اینکه بازیگرهای جهانی را در نظر بگیرد؛ بازیگرانی که چه 
بخواهیم، چه نخواهیم، منافع مهمی از نظر منابــع اولیه و بازار مصرف در منطقه دارند. 
بحث من مشــخصا یک پیشنهاد ســه مرحله ای اســت: اولا این گفتمان را قبول کنیم که 
امنیت ایران و کشــورهای منطقه، بستگی به حفظ امنیت زنجیره ارزش جهانی دارد که از 

این منطقه عبور می کنند. اگر ایــن را به عنوان مبنا قرار دهیم، باید بازیگرهای اصلی را اول 
مستقیم و بعد غیرمستقیم شناسایی کنیم. در گام اول، بازیگر جهانی که در منطقه در این 
زنجیره ارزش، نقش مســتقیم و تولید عمده دارد، چین است که ۱۹ هزار میلیارد دلار تولید 
ســرانه  اش است. حدود ۱۹ درصد کل تولید جهان در چین صورت می گیرد، بنابراین قدرت 
بــزرگ جهانی در حوزه زنجیره ارزش اســت، پس باید اول با چین صحبت کنیم. مطمئنم 
چین در منطقه منافعی دارد و دنبال آن است که امنیت منابعش را حفظ کند. تضاد منافع 
ما با چین حداقلی و اشــتراک منافع ما حداکثری است. چین به ما تکنولوژی و ماشین آلات 
می دهد، برای ما بازار مصرف بســیار عمده ای دارد. ما بــه چینی ها انرژی، کریدور و منابع 
اولیه می دهیم و برای شــان بازار تأمین می کنیم. در نتیجه ما با چین نه درگیری مرزی و نه 
تمدنی داریم. چین هم کشور رو به رشدی است و د ر حال حاضر خیلی از کشورهای جهان 
با چین همکاری دارند، بنابراین کار با چین برای ما ســخت نیســت که بخواهیم یک سری 
نزاع ها و بدگمانی های تاریخی را پشــت ســر بگذاریم. هر کشور دیگری که مطرح کنیم، با 
آن کشور یک سری مشکلات تاریخی داریم، اما درمورد چین مشکل تاریخی نداریم، بنابراین 
اگــر بخواهیم با چین گفت وگو کنیم، قاعدتا می گوید بیایید درمورد امنیت جمعی صحبت 
کنیم، اما نمی توانید امنیت منطقه را به ما دیکته کنید. باید با هم به یک فرمول برای امنیت 
جمعی منطقه برســیم. باید با چین گفت وگو کنیم که ایــن مدل امنیت جمعی منطقه و 
زنجیره ارزش چیســت. گفت وگوی ما با چین موجب سوءتفاهم نمی شود. اگر بخواهیم با 
آمریکا گفت وگو کنیم، مفهومش این اســت که با دشمن مذاکره می کنیم یا تصور می شود 
که آمریکا به  جز تسلیم چیزی نمی پذیرد. اما گفت وگو با چین به مفهوم همکاری مشترک 
است، تسلیم شدن نیســت، بنابراین اگر قرار باشد تغییری در سیاست خارجی مان بدهیم و 
به سمت حرکت های جمعی برویم، این اولین تمرینی است که از جای قابل حصول انجام 
می شود. با چین هم یک بار تجربه این کار را داشتیم که بین ایران و عربستان سازش ایجاد 
کرده است. اگر بتوانیم در گام اول با چین توافق کنیم که به نظر من دست یافتنی است، قطعا 
چین به سمت تقابل با آمریکا نخواهد رفت و قطعا چین به  خاطر ما یک سرفه  هم نخواهد 
کرد، اما حاضر است گفت وگو کند و به توافق دو به دو و مشترک المنافع برسیم. بعد از این، 
نوبت به گفت وگو با کشورهای جنوب خلیج  فارس می رسد. عمده ترین نیروی جنوب خلیج  
فارس عربستان اســت که بلندپروازی های اقتصادی خاص خودش را دارد و می خواهد تا 
۲۰۳۰ حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. در حال حاضر اقتصاد دیجیتال در عربستان 
۱۵ درصد اقتصاد این کشــور اســت و در نظر دارد تا ۲۰ درصد افزایش دهد. تصمیم دارد 
سهمی از سرورهای هوش مصنوعی جهان در عربستان باشد. مفهومش این است که باید 
به ترتیبات امنیتی در منطقه برســد که ریسک ســرمایه گذاری در عربستان به سمت صفر 
میل کند. پس برای عربســتان هم مهم است که با ایران به ترتیبات امنیتی جمعی دست 
پیدا کند، بنابراین گام دوم این اســت که ایران و چین از عربســتان دعوت کنند که بپیوندد. 
این ســه پایه اصلی می توانند شروع به بنیان گذاری امنیت جمعی در منطقه کنند. در گام 
بعدی کشورهای شورای همکاری خلیج  فارس (GCC)، قطر، عمان، امارات، کویت و عراق 
می توانند بپیوندند. چون بحث امنیت زنجیره ارزش است، در گام سوم می توانیم با اتحادیه 
اروپا و آمریکا مذاکره کنیــم. حالا این جمع مذاکره می کنند نه ایران، اینکه ما دنبال امنیت 
شــما هم هستیم، شــما می خواهید در منطقه بازار و مواد اولیه داشته باشید و تکنولوژی 
بفروشید، ما هم می خواهیم به شما امکانات بفروشیم، بنابراین شما هم می توانید به نظام 
امنیت جمعی بپیوندید. پس مرحله سوم می تواند گفت وگو با اتحادیه اروپا و آمریکا باشد. 
پس پیشنهاد من اساسا از مذاکره با آمریکا آغاز نمی شود و مذاکره دوجانبه با آمریکا نیست، 
بلکه مذاکره با آمریکا برای برقراری ترتیبات امنیت جمعی منطقه خلیج  فارس اســت که 

همه ذی نفعان را درگیر می کند. اما چرا زمان برای این کار فراهم شده؟
 ایــن نکته را در نظــر بگیریم که فارغ از تحولات جهانــی و تکنولوژیک، به نظرم در دو 
سال گذشته، کشــورهای منطقه متوجه شــده اند که بزرگ ترین تهدید کشورهای منطقه، 
اسرائیل است. اگر تا سال ۲۰۲۲ کشورهای منطقه با ایران مسئله داشتند و مسئله ای به نام 
عادی  ســازی روابط با اسرائیل در دســتور کار بود، الان کشورها متوجه شده اند عادی سازی 
روابط به مفهوم ســلطه اسرائیل بر تمام مقدرات کشورهایشان است و این سلطه فقط آن 
نیست که می پذیرند، این ســلطه حکومت ها را در برابر ملت هایشان که آخر کار مسلمان 
هســتند، قرار می دهد و نطفه ناامنی دائمی را در این کشــورها ایجاد می کند. بنابراین الان 
فضای بسیار مناسبی برای ترتیبات امنیت جمعی است که مبنایش حفظ امنیت یک زنجیره 

تولید اقتصادی باشد.
 اینجا یک پارادوکسی وجود دارد؛ آمریکا در نهایت از یک چینِ قوی خوشحال نمی شود.   �

رفتن به سمت یک نظام امنیت جمعی در منطقه که بعدا به مذاکره با اتحادیه اروپا و آمریکا 
منجر  شود، خواست آمریکا ســت؟ اگر این امنیت برقرار شود، بیشتر از آمریکا به نفع چین 

است؛ بنابراین آیا آمریکا مایل به برقراری امنیت در منطقه هست؟
به نفع آمریکا هم هست. حداقل از سال های ۲۰۱۲ آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که 
باید از منطقه بیرون بروند؛ چون هزینه حضور نظامی شان در منطقه از منافع اقتصادی شان 
بیشــتر بود. بنابراین آمریکا دنبال امنیت منطقه است و این کار برایش هزینه کمتری ایجاد 
می کند. از جهت اقتصادی هم که نگاه کنید، میزان تجارت کشورهای جنوب خلیج  فارس با 
چین، پنج برابر آمریکا ست. بنابراین همین الان هم کشورهای جنوب خلیج  فارس این ارتباط 
اقتصادی را با چین دارند و آمریکا هم یا نســبت به این قضیه حساســیتی ندارد یا پذیرفته 
است. خریدار عمده نفت کشورهای جنوب خلیج  فارس چین است. ۲۰ درصد انرژی جهان 
از این منطقه تأمین می شود. اگر این داستان را در زنجیره ارزش جهانی ببریم، اساسا این نگاه 
دوقطبی کنار گذاشــته می شود و می توانیم منطق دیگری را حاکم کنیم. اِشکال کار ما این 
است که در سیاست خارجی ، فقط از موضع امنیت راجع به سیاست خارجی بحث می کنیم 
و از موضــع زنجیره ارزش بحث نمی کنیم؛ حال آنکه نقش ما در زنجیره ارزش خیلی زیاد 
اســت. این یک بحث تاریخی است. ما این قدر از جاده ابریشــم می گوییم، اگر بخواهیم با 
ادبیات امروز جاده ابریشــم را تعریف کنیم، یک زنجیره ارزش است که از این منطقه عبور 

می کند.
  اگر قرار باشد ایران به سمت چین برود و چین تعیین کننده باشد...  �

چرا به سمت چین برویم، ما به سمت امنیت جمعی منطقه می رویم. با این تعریف، چین 
و کشــورهای جنوب خلیج  فارس هستند و ممکن است هند هم بپیوندد. اتحادیه اروپا هم 
می تواند بیاید. من فقط دارم یک ایده مطرح می کنم که جزئیات زیادی دارد. این بحث را نباید 
به نحوی مطرح کنیم که گردش به شرق یا گردش به غرب داشته باشیم. ما می گوییم آنچه 

در جهان چندقطبی و سیال مهم است، امنیت زنجیره ارزش است که باید حفظش کنیم.
 یکی از بازیگران اصلی این زنجیره، چین است. همان طور که اشاره کردید چین اختیارش   �

را به دست ما نمی دهد که هر کاری خواستیم در منطقه انجام دهیم.
هیچ کشوری اختیارش را دست ما نمی دهد. ما هم اختیارمان را به دیگری نمی دهیم. 

باید یاد بگیریم از این به بعد بازی جمعی کنیم. دیگر نمی توانیم بازی فردی کنیم.
 در این بازی جمعی چه جایگاهی برای روسیه قائل هستید؟ به هر حال روسیه به لحاظ   �

سیاسی از ایران حمایت می کند، اما چین به جز مواقع حساس، در سیاست جهانی از ایران 
حمایت نمی کند.

این مســئله هم جای مناقشه اســت. در عمل فارغ از شــعار، در قضایایی مثل انرژی 
هسته ای یا برنامه موشکی، کدام کشور  بیشتر به ما کمک کرده؟ به نظرم چین بیش از روسیه 
به ما کمک کرده است. بحث من زنجیره ارزش جهانی است و به نظرم داستان شرق و غرب 

کلا دورانش گذشــته. من اینها را نه از موضع شــرقی و غربی می بینم، نه از جهت چین و 
روسیه. می گویم واقع نگری و سیاست واقعی روی زمین این است که ما هم می  خواهیم  این 
منطقه توسعه پیدا کند. مردم ما در وضعیت اقتصادی بسیار سختی هستند. ما از موقعیت 
ژئوپلیتیکی که داریم می توانیم دو بهره ببریم؛ بهره شمشیرگونه یا دروازه گونه. یک برخورد 
این است که شمشیر دست مان بگیریم و بگوییم با هرکس که بیاید برخورد می کنیم. برخورد 
دیگر این اســت که بگوییم ما در چهارراه جهان هستیم و مسئولیت امنیت این چهارراه را 
بر عهده داریم و با همه کســانی که می خواهند از این چهارراه عبور کنند، همدل هستیم و 
همکاری می کنیم. در زنجیره ارزش جهانی، شما می گویید من یک کریدور هستم که کریدور 
فرهنگی، تجاری، فناوری، اقتصادی و تأمین منابع اولیه بوده و کریدور بســیار مهمی است، 
پــس با هم امنیت جمعی این کریدور را حفظ کنیم. فهم ما از امنیت فردی باید به امنیت 

جمعی تغییر کند.
 نقش روسیه در این میان چیست؟ چون روسیه رقیب ما هم است و خیلی تمایل ندارد   �

این زنجیره ارزش به وجود بیاید. 
حدس من این اســت که منافع روســیه ســرجمع بیش از ضررهایش اســت و او هم 
می تواند از این زنجیره استفاده کند. هرچند سهم روسیه در اقتصاد جهانی  محدود و حدود 
۱.۲ درصد است و در برابر چین که نزدیک ۱۹ درصد است، خیلی محدود است. بنابراین من 
برای روسیه نقش تخریبی اصلا قائل نیستم، ولی نقش ایجابی خیلی مهمی هم نمی تواند 

ایفا کند. در نتیجه روسیه هم یکی از بازیگران است و می تواند بپیوندد.
 مگر تا الان با چین رابطه نداشــتیم؟ شما در نظر دارید شکل رابطه با چین را به گفتمان   �

تبدیل کنید؟
من می خواهم به امنیت جمعی تبدیل کنم. زمانی شــما رابطه دوجانبه دارید و زمانی 
امنیت جمعی تعریف می کنید که ما کشــورهای منطقه در هیچ حالتی به همدیگر تجاوز 
نخواهیم کرد و همه با هم پیمان عدم تجاوز می بندیم. همه کسانی که ذی نفع این منطقه 
هستند، با اتحادیه اروپا هم قرارداد منع تجاوز می بندیم. اگر بتوانیم به امنیت جمعی برسیم 
و بــا همه ذی نفعــان این زنجیره ارزش، پیمان منع تجاوز ببندیــم، نه فقط ایران، بلکه کل 
این منطقه با هم پیمان عدم تجاوز خواهند داشــت. اما اگر نتوانیم به نظام امنیت جمعی 
برســیم، آخرکار نمی توانیم امنیت منطقه را حفظ کنیم. این منطقه سال هاســت در حال 
غلیان اســت. یک روز طالبان پیدا می شود، یک روز داعش و روز بعد القاعده پیدا می شود. 
یک روز ســوریه به هم می خورد، یک روز آمریکا در عراق مداخله می کند. این منطقه برای 
توسعه نیاز به آرامش دارد. مبنای آرامش نمی تواند ایدئولوژی باشد؛ چون ایدئولوژی های 
منطقه کاملا متضاد است. حتی مبنای فرهنگی هم نمی تواند داشته باشد؛ چراکه چینی ها، 
ترک ها، عرب ها و ایرانی ها هر کدام فرهنگ خاص خودشــان را دارند. هندی ها کمی شبیه 
ما هســتند، اما تفاوت های خاص خودشان را دارند. آنچه می تواند ما را دور هم جمع کند، 
امنیت زنجیره تولید است. همه ما در امنیت زنجیره تولید مشترک المنافع هستیم، بنابراین 
باید این را محور بگذاریم و عنوان گفت وگو در منطقه عوض شــود. این یک تغییر گفتمانی 

است، فقط یک بحث بوروکراتیک یا روابط بین دو کشور نیست.
 اتحادیــه اروپا چقدر در این قضیه می تواند کمک کنــد؟ اتحادیه اروپا قرارداد همکاری   �

طولانی مدتی هم با کشورهای خلیج  فارس بسته بود.
اتفاقا خیلی مؤثر است. سه، چهار روز پیش اتحادیه اروپا پیمانی با منطقه مرکوسور در 
جنوب آمریکای لاتین داشــت که این قرارداد بین دو اتحادیه منعقد شد. مذاکرات طولانی 
هم بیش از ۱۵، ۱۶ سال با کشورهای جنوب خلیج  فارس بود که پیمانی در ۱۶ صفحه توسط 
سران امضا شد. آن پیمان هم دنبال امنیت است. مگر آن پیمان بدون امنیت قابل اجراست؟ 
امنیت آن قرارداد امنیت خلیج  فارس و کریدور است که بخشی از کریدور دریایی و بخشی 
از آن زمینی اســت. اتحادیه اروپا برای رفتن به منطقه جنوب خلیج  فارس از زمین، هوا و 
دریا می تواند بیاید. اتفاقا این یکی از نشانه های ذی نفع بودن است، ولی با توجه به مجموعه 
مناقشــاتی که وجود دارد، نقطه آغاز را باید از نقطه آســان شروع کرد. نقطه آسان به نظر 
من چین و بعد عربســتان است. ما این تجربه را یک بار در حوزه امنیت داشتیم و حالا باید 
ایــن تجربه را تحت عنوان امنیت زنجیره ارزش بحث کنیم، نه فقط رفع منازعه بین ایران و 
عربستان. به دلیل تجربه موفقی که داشتیم، به نظرم در این مورد هم امکان موفقیت داریم 

و این بحث می تواند بسط پیدا کند و دیگران هم بپیوندند.
 با این ایده موافقم که تغییر گفتمان می تواند یک توافق امنیت جمعی به وجود بیاورد، اما   �

شخصیت رئیس جمهور آمریکا چقدر می تواند تعیین کننده باشد؟ چون واقعا قابل پیش بینی 
نیست که به این مســائل تن بدهد. چیزی که در ذهن ترامپ است، نفع حداکثری از منابع 
دیگر کشورها ست. در شرایطی که بیش از همه زور حکمفرما ست، این ایده خوشبینانه به نظر 

نمی رسد؟
تردیدی نیســت که رئیس جمهور آمریکا به هیــچ ارزش اخلاقی و جهان لیبرال پایبند 
نیست. در اینکه قدرت بزرگی مثل آمریکا را به قدرت شخصی و خانوادگی تبدیل کرده هم 
تردید نیســت. رفتارهایش به شدت فردی است و حتی با نهادهای داخل آمریکا هم خیلی 
قابل تفسیر نیست. من فکر می کنم در مورد منطقه ما، منافع آمریکا و اسرائیل کاملا متفاوت 
اســت. آمریکا به دلیل اینکه قدرت جهانی است، دنبال امنیت منطقه است، ولی اسرائیل 
به دلیل اینکه نیروی منطقه ای اســت، دنبال تجزیه منطقه است و اینکه همه به جان هم 
بیفتند و خودش هژمون منطقه شــود. در واقع این دو کشور، منافع استراتژیک و بلندمدت 
متفاوتی دارند که لزوما بر روی هم سوار نیست. ولی رابطه شوم بین نتانیاهو و ترامپ تا این 

لحظه بر این معضل غلبه کرده؛ از جمله در جنگ ۱۲ روزه 
که نتانیاهو توانست ترامپ را قانع کند  به ایران حمله کند، 
وگرنه آمریکا در ۴۷ سال گذشته می توانست به بهانه های 
مختلف این کار را انجام دهد اما حمله نکرد. بنابراین این 
خطر واقعی اســت، اما تصورم این است که همین فردی 
که عصیانگر و غیرقابل پیش بینی به نظر می رســد، آخر 
کار مفهوم قــدرت را خیلی خوب می فهمــد و هنوز به 
خودش جرئت نداده که با چیــن درگیری پیدا کند. چین 
علی رغم ظاهرش که می گوییم کارخانه جهان است و از 
لحاظ نظامی برایش ارزش کمی قائل هستیم، ۱۲ درصد 
هزینه های نظامی جهان توســط چین است. چین یکی از 
بزرگ  ترین قدرت های نظامی جهان هم شده، اما بیشتر بر 
جنبه اقتصادی خودش تبلیــغ می کند و در مورد بخش 
نظامی اش تبلیغ نمی کند. اما آمریکا می داند که چین فقط 
کشــوری اقتصادی نیست و بنیه نظامی هم دارد. درست 
اســت که اتحادیه اروپا ۲۰ درصد تولید ناخالص جهانی 
را دارد، اما ســهمش از قدرت نظامی در برابر چین خیلی 
کمتر است. آمریکا می تواند در قضیه گرینلند به اتحادیه 
اروپا زورگویی کند، اما در مورد چین بیشــتر در حد لفاظی 
درگیر می شود و در عمل درگیر نمی شود. تمام بحث من 
این اســت که این تهدید واقعی است، ولی بستگی دارد 
چقدر بتوانیم ســازوکار امنیت جمعی را استوار کنیم. اگر 

امنیت جمعی را استوار کنیم، ترامپ هم می پذیرد. 

سخنگوی دولت:
برای بدترین سناریوها آمادگی کامل داریم

احمد غلامی

در وضعیت بحرانی کشــور که با تهدید آمریکا روبه رو اســت، شــاهد نوعی تعلیق در سیاست خارجی هستیم. 
عباس آخوندی معتقد اســت در چنین وضعیتی باید با تغییر گفتمان سیاســت خارجــی و تمرکز بر زنجیره ارزش 
جهانی در منطقه، بحث را از ایران فراتر برده و آن را به شکل منطقه ای حل  کرد. این رویکرد، تعارض ها  و تنش های 
منطقه ای را کاهش می دهد و نوعی امنیت جمعی ایجاد می کند که برای بازیگران عمده منطقه ای و نیز برای اروپا 
و حتی آمریکا  حائز اهمیت اســت. از نظر آخوندی، مذاکره با چین می تواند نخســتین گام در ایجاد این نظام امنیت 
جمعی باشــد. او باور دارد که تهدید اســرائیل و آمریکا، نه تنها ایران بلکه زنجیره ارزش جهانی را که از منطقه ما 

عبور می کند، تهدید می کند. بنابراین مقابله با آمریکا از طریق راهکار منطقه ای امکان پذیر خواهد بود.

 اسرائیل و آمریکا، نه تنها 
ایران بلکه زنجیره ارزش 
جهانی را کــه از منطقه 
ما عبــور می کند، تهدید 
می کننــد. بنابراین باید 
را  خودمــان  گفتمــان 
درباره تهدید تغییر دهیم 
ارزش  بگوییم  زنجیره  و 
می شود،  تهدید  جهانی 
قدرت هــای  منافــع 
و  جهانــی مثــل چین 
اروپا  اتحادیــه  حتــی 
زنجیره  ایــن  از  باید  که 
کنند،  اســتفاده  ارزش 
این  اگر  می شود.  تهدید 
را بپذیریــم، تدبیر برای 
حفظ امنیت این زنجیره 
ارزش جهانــی، تدبیــر 

متفاوتی خواهد بود


